
صفحه ۶
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ 

۱۵  محرم۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۰۹
معارف 

Maaref@Kayhan.ir

پرسش و پاسخ

صفحهمعارفروزهای:شنبه،یکشنبه
سهشنبهوپنجشنبهمنتشرمیشود

تلفن های مستقیم:  33941991  - 35202221
Maaref@kayhan.ir

در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

مرد؛ محتاج نوازش های همسر
زن مســلمان در عائله، وظایفی دارد و آن همان رکنیت اساسی خانواده و 

تربیت فرزندان و هدایت و تقویت روحی شوهر است.)1(
مسئله  مادری، همسری و خانه و خانواده بسیار اساسی و حیاتی است. در 
همه طرح هایی که ما داریم خانواده باید مبنا باشد! شما اگر بزرگ ترین متخصص 

پزشکی )یا هر رشته دیگر( بشوید، ولی زن خانه نباشید، ناقص هستید.
شما می توانید ضمن آن  کارها زن و کدبانوی خانه هم باشید. اصلا محور این 
است و اگر بخواهیم در این مورد یک تشبیه ناقص بکنیم، باید به ملکه زنبورعسل 
اشاره کنیم. کانون خانواده جایی است که باید در آن عواطف و احساسات وجود 
داشــته باشد و رشد و بالندگی پیدا کند. بچه ها در آن کانون محبت و نوازش 
ببینند. طبیعت مرد در یک محدوده خاص خام تر و شکننده تر از طبیعت زن 
اســت و لذا مرهم زخم او فقط نوازش زن است. حتی نوازش  مادر هم برای او 
نمی تواند جایگزین نوازش همســر باشد یعنی همسر برای او کاری را می کند 
که مادر بــرای بچه  کوچک خود می کند. زن های دقیق و ظریف به این نکته 
آشنا هستند. احساسات و عواطف خانوادگی محتاج یک محور اصلی است که 

آن خانم خانه است و اگر او نباشد، خانواده شکل بدون معنایی خواهد بود.)2(
___________________

1- سخنرانی در جمع زنان خوزستان، 75/12/20
2- دیدار با جمع کثیری از بانوان کشــور، 71/9/24؛ به نقل از کتاب آینه زن 
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گریه های بلند برای امام حسین)ع(
امام مقیدند که در روزهای مهم عزاداری و بخصوص روز عاشورا 
روضه خوانی برگزار کنند و معمولاً همان روضه خوان های ســنتی 
می آیند خدمت امام می نشینند و روضه می خوانند، امام گریه می کنند 
آنها  اشــعار سنتی را می خوانند و توجه دارند به اینکه برای مراعات 
حال امام کم مصیبت بخوانند. زیرا آن قدر امام شیفته اهل بیت)ع( 
می باشند که ممکن است در اثر گریه زیاد دچار ناراحتی شوند. امام 

در این مواقع با صدای بلند گریه می کنند. 
*حجت الاســلام والمسلمین انصاری کرمانی -  ویژگی هایی از 

زندگی امام خمینی -  ص 26.

معیار شرعی ضرر
س( معیار شرعی ضرر اعم از جسمی یا روحی چیست؟

ج ( معیار، ضرری است که در نظر عرف، قابل توّجه و معتنابه باشد.
شرکت زنان دردسته  های سینه زنی

 و زنجیرزنی 
س( آیا جایز است زنان با حفظ حجاب و پوشیدن لباس خاصی 
که بدن آنان را بپوشاند، در دسته  های سینه  زنی و زنجیرزنی شرکت 

کنند؟
ج( شرکت زنان در دسته  های سینه زنی و زنجیرزنی شایسته نیست.

استفاده از عَلَم در مراسم عزاداری
س( اســتفاده از عَلَم در مراســم عزاداری سیدالشهدا)ع( یا 
قــراردادن آن در مجلس عزا یا حمل آن در دســته عزاداری چه 

حکمی دارد؟
ج( فی نفسه اشکال ندارد ولی نباید این امور جزء دین شمرده شوند

ورود سینه خیز به حرم ائمه )ع(
س( اگر انسان در زیارتگاه های ائمه)ع( خود را به زمین بیندازد 
و همانند بعضی از مردم که صورت و سینه خود را برزمین می مالند 
تا از آن خون جاری شود و به همان حالت وارد حرم می شوند، عمل 

کند چه حکمی دارد؟
ج( ایــن اعمال که بــه عنوان اظهار حزن و عزاداری ســنّتی و محبت 
ائمه)علیهم الســلام( محسوب نمی شوند از نظر شرعی اعتباری ندارند، بلکه 

اگر منجر به ضرر بدنی قابل توجه و یا وهن مذهب شوند، جایز نیست. 
خواندن زن در مجالس عزاداری

س( آیا خواندن زن در مجالس عزاداری با علم او به اینکه مردان 
نامحرم صدای او را می شوند جایز است؟

ج( اگر خوف مفسده باشد باید از آن اجتناب شود. 
شنیدن صدای گریه و شیون زنان

س( شنیدن صدای گریه و شیون نامحرم که در عزای اهل بیت 
علیهم السلام است )باتوجه به کنار هم بودن قسمت زنانه و مردانه 

هیئت( برای مردان چه حکمی دارد؟
ج( در صورتی که مفسده ای نداشته باشد، فی نفسه اشکال ندارد.

فرق میان شیعه و محب حسینی
قال  رجل للحســین بن علی)ع(: »یاابن رسول الله، انا من 
شیعتکم، قال: اتق الله ولاتدعین شیئا یقول الله لک کذبت و 
فجرت فی دعواک، ان شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غش 

و غل و دغل، و لکن قل انا من موالیکم و محبیکم.«
مردی به امام حســین)ع( عرض کرد: ای فرزند رسول خدا)ص(! 
من از شیعیان شما هستم. حضرت به او فرمود: ای مرد! از خدا بترس 
و چیزی را ادعا مکن که خداوند بگوید: در ادعای خود دروغ گفتی و 
گناه کردی، زیرا شیعیان ما کسانی هستند که دل هایشان از هرگونه 
غل و غشــی و مکر و فریب و خیانت و دغل بازی پاک باشــد. پس تو 
یک چنین ادعایی مکن که از شیعیان ما هستی، بلکه فقط بگو که از 

دوستان و علاقه مندان شما هستم.)1(
___________________

1- بحارالانوار، ج 65، ص 156

میزان کمک براساس دانش
روزی یک اعرابی نزد امام حســین آمــد و عرض کرد: ای فرزند 
رســول خدا)ص( من پرداخت دیــه ای کامل را ضمانت کرده ام اما از 
ادای آن ناتوانم. بــا خود گفتم که از بزرگوارترین مردم، آن را تقاضا 
می کنم و از خاندان رســول الله)ص( کسی را بزرگوارتر و بخشنده تر 
نیافتم. پس امام حســین)ع( به وی فرمود: »ای برادر عرب از تو سه 
پرسش می کنم اگر یکی از آن ها را پاسخ گفتی ثلث آن دیه را به تو 
می دهم و اگر دو پرسش را جواب دادی دو ثلث آن را به تو می پردازم 
و اگر هر سه پرسش را پاسخ گفتی تمام مالی را که می خواهی به تو 
می دهم.« اعرابی عرض کرد: آیا کســی مانند تو که اهل علم و شرف 
اســت از چون منی می خواهد بپرسد؟ حضرت فرمود: »آری، از جدم 
رسول خدا)ص( شنیدم که می فرمود معروف به اندازه معرفت است.« 
اعرابی عرض کرد: آنچه می خواهی بپرس اگر پاســخ دادم )که هیچ( 
وگرنه جواب آن ها را از تو فرا خواهم گرفت و لا قوهًْ الا بالله. امام )ع( 
پرســید: برترین اعمال چیست؟ اعرابی گفت: ایمان به خدا. حضرت 
سؤال کرد: راه رهایی از نیستی و نابودی چیست؟ اعرابی گفت: اعتماد 
به خداوند. امام حسین)ع( پرسید: زینت دهنده انسان چیست؟ اعرابی 
گفت: علم همراه با حلم. امام پرسید: اگر این نشد؟ اعرابی گفت: مال 
همراه با مروت. حضرت پرسید: اگر این نشد؟ اعرابی گفت: فقر همراه 
با صبر. حضرت پرســید: اگر این نشــد؟ اعرابی گفت: در این صورت 
صاعقه ای از آسمان بر او فرود آید و بسوزاندش که او سزاوار آن است. 
آنگاه امام حسین)ع( خندید و کیسه ای که در آن هزار دینار بود، به 
او داد و انگشتری خود را که نگین آن به دویست درهم می ارزید، بدو 
بخشید و فرمود: »ای اعرابی این طلا را به طلبکارانت بده و انگشتری 

را به مصرف خود برسان.«
اعرابی تمام آن ها را گرفت و گفت: خدا داناتر اســت که رسالتش 

را در کجا نهد.)1(
___________________

1. بحارالانوار، ج 44، ص 196

ضرورت حضور اهل بیت امام حسین)ع( 
در کربلا

پرسش:
چرا امام حسین)ع( خاندان و اهل بیت شریف خود را با علم 

به شهادت و اسیری و حوادث ناگوار به کربلا برد؟
پاسخ:

این سؤال، در حقیقت حاوی دو پرسش است:
1. علت به همراه بردن زنان و کودکان، به ویژه حضرت علي اصغر 

به کربلا چیست؟
2. زنان و کودکان امام، چه نقشي در صحنه عاشورا ایفا کردند؟

الف. علت به همراه بردن زنان و کودکان به کربلا چیست؟
مورخان و سیره نویسان، دلایل مختلفي را بیان کرده اند:

الف( در میان اعراب، مرســوم بود که در مسافرت هاي طولاني و 
جنگ ها، زنان و فرزندان را هم با خود مي بردند که هدف از این کار، 
نشان دادن اراده و همت خود در انجام کار بوده است. امام حسین)ع( 
نیز بنا بر این رســم، با همراه بردن اهل بیت)ع(، مردم را به فدا کاري 
دعوت مي کرد و پیامش این بود که براي رســیدن به هدف والا و با 

ارزش، باید از جان و مال و فرزند و زن گذشت.
ب( برخي احتمال داده اند که اگر اهل بیت امام حسین)ع( در مدینه 
مي ماندند، امنیت آنان از سوي دشمن به خطر مي افتاد؛ زیرا اگر امام 
آنها را در مدینه باقي مي گذاشت و خود به همراه اصحاب و یاران به 
کربلا مي رفت، بني امیه براي بیعت گرفتن از امام آنها را دســتگیر و 
زنداني مي کردند و در این صورت امام دو راه در پیش رو داشت: یا به 
خاطر آزادي اهل بیت )ع( تسلیم دشـــمن مي شد، یا بدون اعتنا به 
اهل بیت، قیام خود را به انجام مي رساند که در هردو صورت نهضت 

او در نطفه خفه مي شد یا بي نتیجه مي ماند.
ج( با اســتفاده از برخي روایات، قیام امام حســین)ع( بر اساس 
تکلیف الهي بوده، و اما بردن اهل بیت )ع(، برای تکمیل قیام، تحقق 
اهداف قیام، رسوا کردن بني امیه، جلوگیری از انحراف امت و تحریف 

وقایع عاشورا بوده است.
این امر از کلام خود امام حسین)ع( فهمیده مي شود، که در عالم 
خواب از جانب رســول خدا )ص( به او الهام شــد که رسیدن به این 
هدف، جز با کشته شدن تو، و تکمیل آن، جز با اسارت اهل بیت تو 
تحقق نخواهد یافت، و آن را در پاسخ برادرش محمد حنفیه بیان کرد:
ادامه دارد

چه دنیایی ملعونه است!
)بدان ای ســالک راه حق!( دنیای ملعونه عبارت است از علاقه مندی 
به امور دنیویه که خیلی ناپسند بوده و باعث فراموشی هدف عالی انسان 
می گردد. مادیات بد نیســت. علاقه مندی به آن بد است. علاقه مندی به 
این امور به عنوان هدف و مســتقل دانستن آنها مذموم است. در و دیوار 
ملعون نیستند! تو خودت ملعونی که دل به دنیا بسته ای و آن را مستقل 
می دانی! مسئله این است که انسان نشئه بعد از این دنیا را باور نکرده و 
چون آخرت را باور ندارد، این طبیعت را هدف خود قرار داده، و علقه ای با 
این هدف پیدا کرده است. این علقه، همسو با هدف گیری و نگرش او است 
و باعث فرورفتن بیشتر در دنیا می شود. همه بدبختی ها از اینجا است.)1(

___________________
1- رسائل بندگی )حب به دنیا(، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی )ره(، ص 76

* ولاتقف مالیس لک به علم... )اسراء/36(
از آنچه به آن آگاهی نداری پیروی مکن.

* قال رسول الله)ص(: »المعرفهًْ رأس مالی و العقل 
اصل دینی« شناخت سرمایه من است و عقل ریشه دین 

من است )بحارالانوار، ج 69، ص 30(
نبرد عاشورا، تداوم دهنده پیکار پیامبر خاتم)ص(، رسول 
نور و عقلانیت با جبهه کبر و اســتبداد است که جاهلیت 
و ناآگاهی و ظلمت را دامن می زند تا در ســایه آن مسلط 
بر روزگار و سوار بر گرده مردم باشد. نهضت پیامبر)ص( و 
انقلاب اسلام، انقلاب توحید و عقلانیت، علیه کفر و جاهلیت 
بود. انقلاب هر آنچه عقلانی است و عقل درستی آن را تأیید 
می کند علیه همه آنچه که جاهلانه و ظلمانی است، بود. چه 
عقــل و حق ملازم یکدیگرند و جهل و ظلم قرین و همزاد 
هــم. هر آنچه را عقل به آن می خواند، حق )دین خدا( نیز 
آن را تأیید می کند. قاعده ای اســت معروف به ملازمه که 

می گوید: کل ما حکم بالشرع، حکم بالعقل«.
یکی از عرفا و علمای اســلامی،  جناب ملامحسن 
فیض کاشانی جمله بسیار قابل تأملی دارد: »اگر عقل 
نبودی، شرع نیز شناخته نشدی«! یعنی ابزار شناخت 

خدا انســان را برای عبادت خود آفرید.)ذاریات، 
آیــه 56( البته این عبادت هیچ ســودی برای خدا 
ندارد؛ زیرا خداوند غنی حمید است )فاطر، آیه 15( 
و عبادت بشــر هیچ چیزی بر غنای خدا نمی افزاید؛ 
چنانکه ترک عبادت توســط انسان نیز هیچ چیز از 
غنای خداوند نمی کاهد؛ بلکه این عبادت تنها سودی 
که دارد برای بنده اســت؛ زیرا انســان با عبادت به 
تقوا می رســد)بقره، آیات 21 و 63 و179 و 183( و 
تقوا زمینه ساز یقین)حجر، آیه 99( و خدایی )بقره، 
آیه 138( و ربانی شدن انسان می شود.)آل عمران، 

آیه 79(
اگر انسانی بخواهد به هر مقامی برسد باید عبادت 
را در زندگــی خویش اصل قرار دهد. البته هر کاری 
می تواند به امر عبادی تبدیل شود؛ زیرا نیت خوب و 
اخلاص موجب می شود تا عمل  انسان، شکل عبادی 

بگیرد و موجب رشد او شود.)فاطر، آیه 10(
امام حســین )ع( فرمود: ایَهَّا النّاسُ! إنِّ اللهَ جَلّ 
ذِکْرُهُ مَا خَلقََ العِْبَادَ إلِاّ لیَِعْرِفُوهُ، فَإذَِا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ فَإذَِا 
عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بعِِبَادَتهِِ عَنْ عِبَادَهًْ مَا سِوَاهُ؛ ای مردم! 
خداوند بندگان را آفرید تا او را بشناسند، آنگاه که او 
را شناختند، پرستش کنند و آنگاه که او را پرستیدند، 
از پرستش غیر او بی نیاز شوند.)بحار الانوار، ج 5 ، ص 

312 ، ح1 (
انواع عبادت

از نظر قــرآن و روایات هر نوع عبادتی که برای 
خدا انجام می شود ارزشمند است، حال چه خوفی و 
طمعی باشد یا حبی؛ اما انسان باید به جایی از مقام 
خشیت علمی برسد که خداوند را با محبت عبادت 
کند و به خداوند در آن مقام عظمت عشــق بورزد؛ 
چنانکه امام حسین)ع( فرمودند: »إنِّ قَوْماً عَبَدُوا اللهَ 
رَغْبَههًْ فَتِلکَْ عِبَادَهًْ  التّجّارِ وَ إنِّ قَوْمَاً عَبَدُوا اللهَ رَهْبَهًًْ 
فَتِلکَْ عِبَادَهًُْ العَْبِیدِ وَ إنِّ قَوْمَاً عَبَدُوا اللهَ شُکْراً فَتِلکَْ 
عِبَادَهًْ الاحَْرَارِ وَ هِیَ افَْضَلُ العِْبَادَهًْ؛ِ گروهی خدا را از 
روی میل به بهشت عبادت می کنند، که این عبادت 
تجارت کنندگان است و گروهی خدا را از ترس دوزخ 
می پرســتند و این عبادت بردگان اســت و گروهی 
خدا را به سبب شایستگی می پرستند و این عبادت 
آزادگان است که برترین عبادت است«.)تحف العقول، 

ص 279 ح4 (
پدر بزرگوار ایشــان امیرمومنــان علی )ع( نیز 
می فرماید: »الِهی مــا عَبَدْتکَُ خَوْفاً مِنْ عِقابکَِ وَ لا 
طَمَعاً فی جَنَّتِکَ وَ لکِنْ وَجَدْتکَُ اهَْلا للِعِْبادَهًْ فَعَبَدْتکَُ؛ 
خدایا، تو را به جهت ترس از عذابت و طمع در بهشت، 
عبادت نکردم، بلکه تو را شایسته عبادت یافتم و آنگاه 

به عبادت تو برخاستم.)بحارالأنوار، ج 41، ص 14(
اینکه گفته می شود برترین عبادت همان عبادت 
حبی و عشــقی اســت ، به معنای نفی دو نوع دیگر 
نیســت؛ زیرا خداوند در آیه 56 ســوره اعراف و 16 
سوره سجده از صفات بندگان خویش عبادت خوفی 
و طمعی دانسته است. حتی در آیه 10 سوره انسان 
از زبــان اهل بیت)ع( نقل می کنــد که آنان خوف 
ِّنَا یوَْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا؛ ما  ب َّا نخََافُ مِن رَّ داشــتند: إنِ
از پروردگارمان از روز عبوسی سخت، هراسناکیم.«

ابن شــهر آشــوب نیز نقــل می کند: قیــلَ لهَُ 

 در اهتمام فوق العاده امام حسین)ع( به نماز همین بس که آن حضرت  در 
ظهر عاشورا و پیش از شــروع کارزار با حرامیان،  مهلتی خواست تا نماز 
ظهررا  اقامه کند و آن حضرت به  اتفاق اصحابش در زیر بارش تیرها نماز 

خود را در اول وقت به جای آورد.

امـامحسین)ع(
الگویعبـادتکنندگان

ِّکَ! قالَ:  ]الحُْسَــیْن )ع([ ما اعَْظَــمَ خَوْفَکَ مِــنْ رَب
نیْا؛ به امام  لایأَْمَنُ یوَْمَ القِْیامَهًْ الِاّ مَنْ خافَ الله فی الدُّ
حســین )ع( گفته شــد چقدر از خدایت می ترسی! 
فرمود: در قیامت جز کسی که در دنیا از خدا بترسد 
در امــان نخواهد بود. )مناقب 4: 69 بحارالانوار 44: 

192 ح 5(
علت این ترس همان مبنایی است که در آیات و 
روایات آمده که انسان هر آنچه در دنیا کشت کرده 
در آخرت درو می کند و آخرت انسان سازه ای از دنیای 
اوست. پس وضع انسان در آخرت، تابع حالات و اعمال 
او در دنیاســت. اعمال نیک و بد انسان در آخرت به 
صورتِ بهشــت و جهنّم تجسّم می یابد. قیامت، روز 
حساب و کتاب است و حسابگر هم دقیق است. آن که 

از قیامت و حسابرسی آن ترس داشته باشد، کارهای 
خویش را صالح می ســازد و از گناه پرهیز می کند و 
همین امر، ســبب می شــود که در آخرت، آسوده و 
خاطرجمع باشــد. »آن را که حساب پاک است، از 

محاسبه چه باک است؟«
پیامبــر)ص( ایــن نوع عبادت های ســه گانه را 
بی ارتباط به حالات قلب آدمی نمی داند و می فرماید: 
دل ســه گونه اســت: دلِ گرفتار دنیــا، دلِ گرفتار 

آخرت و دلِ گرفتار مولا. دلی که گرفتار دنیا باشد، 
سختی و رنج نصیب اوست و دلی که گرفتار آخرت 
باشــد، درجات بلند نصیبش شود و دلی که گرفتار 
مولی باشــد، هم دنیا دارد و هم عقبی را و هم مولا 
را.«)میزان الحکمه، ج13، ص 52 ، ح شماره 21382 

، ص 146( - به نقل از المواعظ العددیهًّْ
از نظر امام حســین )ع( پاداش عبادت خالصانه، 
بیرون از انتظار خواهد بود. ایشــان می فرماید: »مَنْ 
عَبَــدَ الّلهَ حَقّ عِبَادَتهِِ آتــاهُ اللهُ فَوْقَ امََانیِهِ وَ کِفَایتَِهِ؛ 
هرکــس حق معبودیت خــدا را به جا آورد، خداوند 
 بیش از حدّ انتظــار و کفایتش به او عطا می  کند«.

)بحار الانوار، ج 68 ص 184 ح44 (
پیشوایان دین سرآمد عبادت و بندگی بودند. آنان 

در عبادت بسیار کوشا بوده و همه عمررا به بندگی 
گذرانده اند. داستان های بسیاری درباره عبادت آنان 
در روایات و دیگر منابع مطرح شــده است. در باره 
کـثرت عـبادت امام حسین)ع( ابن اثیر گوید: کانَ 
 ، لاهًِْ، وَ الحَْجِّ وْمِ، وَ الصَّ الحُْسَــینُ )ع( فاضِلًا، کَثیرَ الصَّ
، وَ افَْعالِ الخَْیْرِ جَمیعُها؛ امام حســین )ع(  ِ دَقَهًْ وَ الصَّْ
شــخصی با فضیلت بود که روزه، نماز، حج و صدقه 
دادن و تمامی کارهــای خوب را زیاد انجام می داد. 

، ج 2، ص 21( )اسدالغابهًْ
آنچه در این حدیث، از سیره امام حسین)ع(آمده، 
معیار خدادوستی و بندگی خالص و محبّت نسبت به 
بندگان خداست. از سویی روزه گرفتن بسیار، بنده 
را به اخلاص می رساند. از سوی دیگر، نماز، برترین 
رابطه بنده با پروردگار اســت. همچنین صدقه که 
یک عمل اجتماعی و اقتصادی خیرخواهانه اســت، 
ذخیره ای برای روز قیامت است  و دیگر کارهای خیر 
که انسان انجام می دهد، نشانه توفیق الهی است که 
شامل حال بنده می شود. چنین اعمالی انسان را نزد 
خدا و خلق خدا محبوب می سازد و در دنیا و آخرت 
او را سربلند می کند و زمینه ساز رشد و دستیابی به 

انواع مقامات بویژه قرب الهی می شود.
درباره کثــرت عبادت ایشــان همچنین آمده 
اســت: امام زین العابدین )ع( )در جواب کســی که 
گفت: چقدر اولاد پدر شما کم است( فرمود: تعجب 
می کنم چگونه به دنیا آمدم، در حالی که پدرم )امام 
 حسـین)ع( هر روز و شب هزار رکعت نماز می خواند. 

)بحارالانوار، ج 82 ، ص 311(
نماز و دعا، سرآمد عبادت ها

شکی نیســت که نماز در میان عبادت ها بسیار 
مهم است؛ زیرا خواندن قرآن به معنای ارتباط خدا 
با بنده و نماز به معنای ارتباط بنده با خدا است. نماز 
به یک معنا قرآن صاعد اســت. به هر حال، انس به 
پروردگار و خواندن نمازهای نافله و مستحب فراوان، 
از خصوصیّات پیشوایان حقّ است. همه پیشوایان به 
نماز اهتمام می ورزیدند و در هر فرصتی به خواندن 
قرآن و نماز می پرداختند. از همین رو، خواندن هزار 
رکعت نماز در شــبانه روز، از امامان دیگر، از جمله 

حضرت علی )ع( هم نقل شده است.
در نماز، انســان با خدایش نیایش می کند و در 
آخر نماز بهتر اســت که خواســته های خویش را از 
خدا بخواهد. این ســنتی است که پیشوایان دین از 
جمله امام حســین)ع( بدان عمل می کرد. کسی از 
دعا کردن پرهیز می کند که مستکبر باشد و انسان 
مومن به ســبب فروتنی در پیشگاه خدا بلکه تذلل، 
همــواره هر چیزی را از خدا می خواهد و از آنجا که 
نمــاز و پس از آن، بهترین موقعیت برای دعا کردن 
است، بهتر است در این شرایط انجام گیرد. در آیات 
و روایات دعاها و نیایش های بسیاری نقل شده است.
دعــا در هر حال خوب و در نمــاز و پس از آن 
بهتر اســت؛ از همین رو در احکام اسلامی آمده که 
دعا پس از نمازهای واجب )که به آن تعقیبات نماز 

گفته می شود( مستحب است. 
هر دعایی که از معصوم)ع( نقل شده ضمن بیان 
خواسته ها نوعی معرفت و شناخت به انسان نسبت به 
خدا و خلق می دهد. مضامین دعاهای آنان آموزنده و 

کلاس معرفت و تزکیه نفس و اخلاق است. 
در اهتمام فوق العاده امام حســین)ع( به نماز 
همیــن بس کــه آن حضرت  در ظهر عاشــورا و 
پیش از شروع کارزار با حرامیان،  مهلتی خواست 
تــا نماز ظهر را  اقامه کند و آن حضرت به  اتفاق 
اصحابــش در زیر بارش تیرها نماز خود را در اول 

وقت بجای آورد.

عاشورا تجلی اسلام ناب)۹(
 سیدمحمدسعید مدنی

دینعقلانیت
اصولا یکی از اصلی ترین هدف های امام حســین)ع(، آگاهانیدن مردم نســبت به دروغ ها و 
فریب ها و انحرافات و خرافه هایی بود که حاکمیت بنی امیه و یزید ... به نام اســلام به خورد 
مردم و جامعه می دادند، آنها با راه انداختن جریان »حدیث ســوزی« و »حدیث سازی« سعی 
می کردند مردم را از معارف الهی و آموزه های راستین اسلام دور کنند و با تکیه به تئوری های 
علمای خودفروخته »جبری« و مرجئه قدرت و حاکمیت خود را مشروعیت بخشند و »خواست 

خدا« بدانند و...! امام حسین)ع( برای دراندن چهره این فریب و فریبکاری قیام کرد.

حکایتی از نکته سنجی 
فوق العاده شیخ  عباس قمی
 در تدوین مفاتیح الجنان

آیت الله »سیدموســی شبیری زنجانی« نقل می کند: من این قضیه 
را از آقای واله، از منبری های متّقی مشــهد شنیدم. او می  گفت: بعضی 
از کتاب فروش هــا با مرحوم حاج میرزاعلــی محدّث زاده ]فرزند مرحوم 
شیخ عباس قمی[ قرار گذاشته بودند که بعضی از نواقص مفاتیح  را تکمیل 
کنند. )در ذهنم هست که آقای واله، کتاب »مفاتیح الجنان« را می گفت، 

ولی از شخص دیگری شنیدم که کتاب »منتهی الآمال« را گفت(.
برای مثال اگر شــعری نوشته شــده، ولی اسم شاعرش ذکر نشده 
اســت، اسم شاعر ذکر شــود یا اگر در جایی گفته: »برای این مطلب به 
اقبال رجوع شــود«، همان جا دعا نقل شــود تا نیازی به مراجعه نباشد؛ 
چون همۀ اشخاص به این کتاب ها دسترسی ندارند. آقای حاج میرزاعلی 

محدّث زاده هم قبول کرد.
حاج میرزاعلی شب، خوابِ پدرش را می بیند. مرحوم شیخ  عباس قمی 
بــه وی می  گوید: این کار را نکن؛ من عمداً این کار را کرده ام. اینکه من 
اسم آن شاعر را ذکر نکردم و فقط به نقل شعر بسنده کردم، بدان جهت 
بود که شــعرش خوب بود، ولی شاعر، درویش و صوفی یا منحرف بود. 
خوب بودن شعر، مصحّح)مجوز( این نیست که از شاعر ترویج کنم؛ لذا 
عمداً نخواستم اسم شاعر مطرح شود. علت نقل نکردن کامل آن دعاها 
هم این است که صاحبان کتب دعا، برگردن ما حق دارند و باید حقوق 
آنها محفوظ بماند. من حس کردم اگر این کتاب منتشــر شود، ممکن 
است آن کتب ادعیه به انزوا کشیده شود و کم کم منسوخ شوند. لذا عمداً 
این کار را کردم تا اگر کسی دسترسی داشت، به آن کتب مراجعه کند.
آقای شبیری زنجانی می افزاید: علت اینکه کتاب های مرحوم شیخ  
عباس قمی شــیوع پیدا کرده است، اخلاص ایشان و مراعات کردن این 

نکات است )رضوان الله علیه(.
* نشریه حرم، ارگان آستان قدس رضوی، شماره 613 ،13 شهریور 
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شرع، عقل است و بس!
نبــرد تاریخ از آغاز تا امروز، پیکار جنود عقل )حق( و 

جهل )باطل( بوده است.
... در آوردگاه کربلا نیز حکایت جز این نیست. در آنجا 
نیز این حق و جبهه حق است که علیه باطل به پیکار آمده، 
عدالت اســت که علیه بیداد و ستم به میدان آمده، راستی 
و اخلاص و صداقت است که علیه دروغ و سالوسی فریب، 

بیرق اعتراض افراشته است.
»عقلانیت«؛ یکی دیگر از نشــانه های اســلامی است 
که امام حســین)ع(، وارث همه انبیاء راستین خدا، معرف 
و مفســر و امام آن است. اســلامی که امام حسین)ع( در 
کربلا تعریف و به تاریخ و آینده ارائه می کند، اسلام قرآن و 
عترت اســت. همان قرآنی که این همه به عقل و عقلانیت 
و تدبر و اندیشــه برای آگاه شدن از حقایق هستی تأکید 
دارد، تا آنجا که دوستی و دشمنی با خدا، با »معیار عقل« 
مشخص می شود. تا آنجا که صاحب قرآن در آیات متعدد 
بر این نکته تأکید می ورزد که حتی آیات و نشانه های الهی 
را کورکورانــه و بدون تعقل قبــول نکن و مپذیر! در اواخر 
ســوره مبارکه فرقان، آنجا که نشانه های »نجات یافتگان« 
را برمی شــمرد، می فرماید »الذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم 
یخّــروا علیها صما و عمیاناً« )فرقان / 73(، یعنی: ]یکی از 
نشــانه های نجات یافتگان این است که[ و کسانی که هر 
گاه آیات پروردگارشــان به آنان گوشزد شود، کر و کور آن 

را نمی پذیرند و قبول نمی کنند.( همان قرآنی که می گوید 
و نهیب می زند »از آنچه نمی دانی و نمی شناســی پیروی 
مکن«! »ولا تقف مالیس لک به علم ان الســمع و البصر و 
الفواد کل اولئک کان عنه مسنولاً«)اسراء- 36(. از آنچه به 
آن آگاهی نداری پیروی مکن، چرا که گوش و چشم و دل، 
همه مسئولند. دشمن بزرگ پیامبر و دعوت توحیدی ایشان 
»ابوجهل«! نسبت دارد در حالی که تنها عالمان و روشنفکران 
راستین، »خاشعان« در برابر خدا هستند: »انما یخشی الله 
من عباده العلما« )فاطر- 28( علامه طباطبایی)ره( در تفسیر 
گرانقدر خود می نویسد: »بیش از 300 آیه در قرآن، مردم 
را به تفکر و تعقل دعوت کرده است«، در مقابل حتی یک 
»آیه« در کتاب خدا پیدا نمی کنید که از انسان ها خواسته 
باشد، نفهمیده و تعقل ناکرده ایمان آورند. اسلام از پیرو نادان 
بیزار اســت، مسلمان بی معرفت و ناآگاه را نه تنها مسلمان 

نمی داند، بلکه موجب وهن دین و همه مقدسات می داند!
این جمله نورانی از آن مرتضی علی)ع( اســت. همان 
که امام حســین)ع( قیام خود را مبتنی بر ســیره و روش 
 ایشــان اعلام کرده اســت: »... اسیر بســیره جدی و ابی، 
علی ابن ابیطالب.« ایشــان فرموده اســت: »پیامبران برای 

شــکوفا کردن گنجینه های عقول ظهور کرده اند.« و امام 
جعفر صادق)ع(، درباره عقل می فرماید: »عقل چیزی است 
که به وســیله آن خدا پرستش می شود و بهشت به دست 

می آید.« )اصول کافی، ج1، ص 35(
این اســت که در دینی که امام حســین)ع( در کربلا 
تعریف می کند و طی یک قیام خونین با خط سرخ شهادت 
برای بشریت به یادگار می گذارد، حتی عبادت غیرعالمانه و 
غیرعاقلانه را از سر عادت و اجبار و... را مردود می شمارد و 
بر اساس گفته پدر بزرگوارش آن را با حرکت »الاغ آسیابان« 
شبیه می کند: »المتعبد بغیر فقه کحمار الطاحونه، یدور و 
لایبرح من مکان«! کسی که بدون معرفت و شناخت مثلا 
عبادت می کند، مثل »الاغ آسیابان« است که خیلی حرکت 
می کند و عرق می ریزد و زحمت و سختی تحمل می کند، 
اما فقط دور خودش می چرخد و قدمی به جلو برنمی دارد! 

)غررالحکم، الامدی، ص41(
در هر حال همه چیز این دین، دین عاشــورایی، دینی 
که »اســلام غدیر« را عینیت می بخشد، با عقل و عقلانیت 
آمیخته است، حتی »غیرت و شمشیر« را. اگر غیرت بدون 
تعقل به جوش آید و کشیدن شمشیر مبنای عقلانی نداشته 
باشد، دیروز »ابن ملجم« و امروز طالبان و »داعش« از آن 

تولید می شود!
اما در اسلام عاشورا، در مکتب امام حسین)ع(، مجاهد 
فی سبیل الله کسی اســت که به حکم و تشخیص »عقل« 

شمشــیر از نیام برمی کشد و بر فرق باطل و ستمکار فرود 
می آورد. این است که علی)ع( قهرمان اسلام، شیر و شمشیر 
خدا، با اشاره به شمشیرش می فرماید » و لا ضربنک بسیفی 
الذی، ما ضربت به احداً،اموراً الادخل النار«! )با این شمشیرم 
کسی را نزدم، جز آن که به جهنم رفت!( و مولانای بزرگ 

چنین شمشیر »اسدالله الغالب« را وصف می کند: 
من تیغ از پی حق می زنم

بنده حقم نه مامور تنم
آن شمشیری که بر مبنای هوی و هوس و ارضای غرایز 
و شــهوات و خودخواهی و... و نه بر مبنای »عقل«، از نیام 
خارج می شــود، دست هر کس که باشد، به هر بهانه ای که 

باشد، »شمشیر عاشورا« نیست!
تاکید می کنیم، قیام عاشــورا، قیاســی کاملا عقلایی و 
منطقی اســت و هرگز به خاطر احساســات و هیجان زدگی و 
عصبانیت و... به شــکل انفجاری و ناخودآگاه رخ نداده است. 
قیام عاشــورا، قیامی است که امام مسلمین برپا می کند، امام، 
فارغ از خودخواهی و مسائل شخصی و مصلحت اندیشی ها جز 
مبلغ و موج و احیاگر اســلام راستین و اصول و آموزه های آن 
نیست. اسلام عاشورا، اسلام عقلانیت است و از خاک تا افلاک 

رد می کنند! در یک نقطه مشــترک هستند و آن اینکه هر 
دو طرف موافق و مخالف امام حســین)ع( و عاشورا و پیام 
آن را نمی شناسند! و آنچه مسلم است نشناختن و نداشتن 
و دلبستن به »صورت« عاشــورا و غفلت از »سیرت« آن، 
اکتفا کردن به » اســم حســین« و غافل شدن از »رسم و 
مکتب حســین)ع(« دردی از دردهــای فردی و گرهی از 
گره های اجتماعی باز نمی کند، سهل است که گاه دشمن 
از این حادثه، به نفع اهداف شوم خود استفاده می کند! این 
در حالی اســت که به قول حضــرت آیت الله جوادی آملی 
)دام عزه(: هدف رهبران الهی، تطهیر انســان از آلودگی ها 
و پلیدی ها و نیز پرورش خرد و فطرت اوســت، دل هدف 
دشــمنان انسان، آلوده کردن او به شبهه و شهوت است، تا 
آب حیات آموزه های وحی به پای نهال فطرت وی نرسد و 
آن را شکوفا نکند. »یصدون عن سبیل الله.« )شکوفایی عقل 

در پرتو نهضت حسینی)ع((.
خلاصه کلام آن که، اصولا یکی از اصلی ترین هدف های 
امام حسین)ع(، آگاهانیدن مردم نسبت به دروغ ها و فریب ها 
و انحرافــات و خرافه هایی بود که حاکمیت بنی امیه و یزید 
... به نام اســلام به خورد مــردم و جامعه می دادند، آنها با 

با اسلام خوارج و بنی امیه و تکفیری ها و... فاصله دارد. و اتفاقا 
همیــن یکی از اصلی ترین دلایل مانــدگاری قیام بزرگ امام 
حسین)ع( است. »عاشورا« چون مبتنی بر عقلانیت است، کهنه 
شــدنی نیست، اتفاقی که مربوط به شرایط 1400 سال پیش 
باشــد، نیست. چون مربوط به عقل و ناشی از عقلانیت است، 
حی و زنده اســت و خواهد بود! آیا مفاهیم و ارزش هایی چون 
تقوی و عدالت و توحید و شــجاعت و صداقت و سخاوت و وفا 
و عزتمنــدی، ذلت ناپذیری، اصلاح جامعه و خدمت به همنوع 
و... اینها کهنه شدنی و فقط مربوط به 1400 سال پیش است!

بــاری، این آیه قرآن می فرماید: »هل یســتوی الذین 
یعلمون والذین لایعلمون؟« آیا آنها که می دانند، با آنها که 
نمی دانند، یکســان هستند )زمر- 9( بر مبنای همین آیه 
اســت که باید بین آنها که دوستدار امام حسین)ع( و پیرو 
مکتب عاشورا هستند، آنهایی که نام مبارک سیدالشهدا)ع( 
را بــه بزرگی یاد می کنند و همواره بر زبان دارند با آنها که 
در این وادی نیســتند، حتی آن را کتمان هم می کنند! و 
این حادثه را مربوط به گذشته و صرفا یک حادثه تاریخی 
و فناتیــک! می دانند، فرقی وجود داشــته باشــد. آنها که 
می  دانند و می شناســند، باید این دانســته و شــناخت را 
براساس »عقل« کسب کرده باشند و عقلایی از حقایق این 
قیام ماندگار و این شخصیت جاودان دفاع کنند. متاسفانه 
در برخی موارد مشاهده می شود که آنها که از امام حسین 
و عاشورا طرفداری می کنند و کسانی که آن را روشنفکرانه! 

راه انداختن جریان »حدیث ســوزی« و »حدیث ســازی« 
سعی می کردند مردم را از معارف الهی و آموزه های راستین 
اسلام دور کنند و با تکیه به تئوری های علمای خودفروخته 
»جبری« و مرجئه قدرت و حاکمیت خود را مشــروعیت 
بخشــند و »خواست خدا« بدانند و...! امام حسین)ع( برای 
دراندن چهره این فریب و فریبکاری قیام کرد و... حالا خیلی 
تاسف بار است که گاه شاهد باشیم بزرگداشت قیام عقلانی 
و ضدخرافی حســینی، ناآگاهانه یا براساس طرح و توطئه 
حســاب شده و دقیق و ظریف دشمن، به دروغ و بدعت و 

انحراف و خرافه آلوده شود...!
آری، در رثای حســین)ع( و مظلومیت او باید گریبان 
چاک داد و بگرییــم و بگریانیم، اما برای این کار »محبت 
مکنون« حسین)ع( در قلوب همه انسان های باوجدان، ما 
را از دســت یازیدن به هر وســیله و ترفند )حتی دروغ و 
خرافه و...!( بی نیاز می کند. حماسه حسینی آن قدر بزرگ 
و پرعظمت هســت، که اگر درست درک شود، قلوب را به 
لرزه درمی آوردو احساســات را تحریک و اشک ها را سرازیر 
می سازد. بنابراین آلوده ساختن آیین بزرگداشت دینی و یا 
قهرمانانی که پیام آور عقلانیت و راســتی و آگاهی هستند، 
به دروغ و خرافه و بدعت و... جز نقض غرض و حتی بالاتر 
از آن »خیانت« به آرمان های عاشورا و هدف الهی قیام امام 
حســین، و بازی در زمین دشمن و مطابق خواست  و میل 

بدخواهان عاشورای آگاهی بخش، معنای دیگر، ندارد...!

سید رضا حسینی


